
آن روز

 در بیداری آفتاب 
خوابم برده بود 
و من با بال های نسیم 
سفری داشتم 
به آن سوی زمین
آنجا که دشتی
پر از گل ابرهای سپید 
از روی دست آسمان 
سُر خورده بود ...!!
و تو در دامن دشت
رهاتر از باد 
خوشه های آفتاب را
درو می کردی ....
تا من باز هم
 میان سایه های عریان شب
گمت کنم ...!!
هانیه بردستانی
مرکز فرهنگی هنری کاکی
